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  كريمدر قرآن  آوا هاي همسان واژه

اوسط خانجاني علي     14/3/91: تاريخ دريافت
   

  5/9/91: تاريخ پذيرش

  چكيده 
كه در مقام نـزول از علـم الهـي و ديگـر      فرابشري استحاوي حقيقتي كريم  قرآن

 بشري تجلي يافته تا متناسب با سعهمراتب هستي به عالم طبيعت، در قالب ادبيات 
رو  از ايـن . هدايت گـردد  رفته، مايهوجودي مخاطبان در دسترس عقول آنان قرار گ

 ؛هكـه بـدان نـازل شـده اسـت در آن نمـود يافت ـ       عربـي  هاي زبـاني  لاجرم ويژگي
 سـاز پيـدايش  زمينـه  و پژوهـان بـوده،  قـرآن كه از ديرباز موضوع كـار  هايي  ويژگي
ايـن مقالـه   . گرديـده اسـت   اللغـة ي از دانش مانند نحو، بلاغـت، و فقـه   هاي شاخه

شناخت چگـونگي و چرايـي    آن هدف پژوهشي در حوزه الفاظ قرآن كريم است كه
از رهگـذر شناسـايي و بررسـي    ه نگارند اين كتاب آسماني است، وآوايي در  همسان

   .پردازدها ميدر قرآن به بررسي آنشكل اي همه شناختي واژهزبان
  

  .شناسيپژوهي، ساختپژوهي، زبانقرآنآوايي،  ن، همسانقرآ :ها كليدواژه
   

                                           
 استاديار(چالوس-عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي(  Dr_khanjanii@yahoo.com  
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  قدمهم
ه است كه در مقـام نـزول   قرآن كريم سرسلسله معجزات قولي و تعين لفظي وحي در عالم ماد

بِلسـانٍ ﴿و در قالب و اسـلوب ادبيـات بشـري     ،ت واژگان درآمدهتعبير و ثوب تركيب و هيئجامه  به
انّا انزلنـاه قرانـاً عربيـاً    ﴿ظهور و تجلّي نمود تا آدميان به مصـداق  ) 195/ءشعرا(﴾ مبÔنٍ  ّعربيٍ 

 هاي آن بهره گيرند قدر قابليت خويش از آموزه و به ،نديشنددر آن بي )2/يوسف(﴾لعلكم تعقلون
 "قبسـات "در  ميردامـاد تعبيـر   معجزات قولي كـه بـه   .و زاد راه كمال و توشه ابديت خويش سازند

 يديگـر  حكمت، وآن اشد؛ اولين ب نظران و خردورزان است به دو ويژگي ممتاز مي مطلوب صاحب
ويژگي درونـي و وصـف محتـوايي ايـن دسـته از       »حكمت«. )221: 1367ميرداماد، (بلاغت است

   .هاستلفظي آن  ايي و شكوهمندي در تعبير، ويژگيو زيب »بلاغت«و  ،معجزات
در زبان عربي بحث درباره معني واژگان اندكي زودتر از جنـبش علمـي فعـال پيرامـون قـرآن      

شده در قرآن دو ويژگي اعجازگونه ياد؛ )85-63: 11فصلنامه مطالعات قرآني، شماره(كريم آغاز شد
و معترضان از ديگر سو سبب شـده كـه از   و ايرادهاي جاهلان  ها كريم از يك سو و گاه نيز شبهه

هاي گوناگون، موضوع پژوهش  آن را در شاخه اسلامي پژوهشگران و محققان، نخست همان سده
شناسـان، اديبـان و مفسـران بيشـترين رويكـرد       فقيهان، متكلمّان، فيلسوفان، زبان. خود قرار دهند

هايي كه اند در اين ميان پژوهش ثار فراواني نيز بر جاي نهادهاند و آ پژوهشي را به اين كتاب داشته
  .سامان رسيده است در خور و قابل اعتناء استدر قلمرو اعجاز لفظي به 

 "ناعجـاز القـرآ  "، جـاحظ  "ننظم القرآ"، رماني "نالقرآ معاني"و  "اعجازالقران"آثاري مانند 
و  "مطـول "، جرجـاني  "البلاغـة اسـرار  "و  "عجـاز دلائـل الإ "، سـكاكي  "العلوم مفتاح"، باقلاني

هـايي اسـت كـه در زمينـه اعجـاز       ها اثر ديگر نمونهو ده ،سيوطي "تقانالإ"، تفتازاني "مختصر"
شـده تبيـين   هـاي ياد بديهي است هـدف پـژوهش  . درآمده است لفظي قرآن كريم به رشته تحرير

رعايـت مقتضـاي حـال در    و نمايانـدن   ،زيبايي قرآن كريم، كشـف تناسـب ميـان لفـظ و معنـي     
هـاي   تا از اين طريق به مخاطبـان بفهماننـد زيبـايي    ،رساني از سوي خداوند حكيم بوده است پيام

بلكـه از سـنخ    گرايي نيست پردازي و مضمون لفظي قرآن كريم از نوع تعابير بلاغي و از قبيل لفظ
  .اقتضاي مقام بوده استبلاغت در تعبير و به 

ي و شـكوهمندي تعبيـر   باره زيبايوي در. باره سخني شنيدني دارد ر ايند آملي زاده علامه حسن
پـردازي و سـجع و    تنهـا سـخن از عبـارت   «: گويـد  و ديگـر معجـزات قـولي مـي     ،در قرآن كـريم 

هستي  است، بلكه كلام در بيان حقايقپردازي نيست بلكه سخن در فصاحت و بلاغت تعبير  قافيه
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رج در معني در زيباترين و رساترين درج صدف عبارت كه نوابغ و د ،با بهترين تعبيرات عربي مبين
سوي ملكوت عـالم دراز   ها دست تضرع و ابتهال بهدر فهم آن ،دهر و افراد يك فن در فنون علوم

همچنين مباحثي چون اشـتراك لفظـي و معنـوي،     ).16: 1383آملي،  زاده حسن(»باشد مي كنند مي
هـاي   مايه چـالش  چندمعنايي و تشابه لفظي موضوع پژوهش و دستواژگان غريب، وجوه و نظاير، 

  .ده استها و مقالات فراواني ش رش كتابفكري انديشمندان و پژوهشگران بوده، سبب نگا
 اسـت   ، هرچنـد در حاشـيه،  آنچه نگارنده در اين مقاله بدان پرداخته و گمان دارد كه كاري نـو 

هـيچ  نگارنده بـه   گفتني است. در قرآن كريم است» شكلآوا و هم همسان«شناسي واژگان  ختسا
آراء  و معنـوي و چنـد معنـايي كـه معركـه      وجه در اين تحقيق به مباحث بديعي، اشـتراك لفظـي  

آوا اعم از فعـل و اسـم و    موافقان و مخالفان است، دامن نزده بلكه تنها با استخراج واژگان همسان
آنجا كه نگارنده كاوش و تفحص نموده اسـت در  تا و ؛ ها پرداخته استشناسي آن ساخت  حرف به

لازم بـه ذكـر اسـت    » دفعْ دخْل مقَـدر «از باب  همچنين؛ اين زمينه تحقيقي صورت نگرفته است
بلكه بر اين عقيده  ،آوا نيز از باب اعجاز لفظي است نويسنده مدعي نيست كه وجود واژگان همسان

الخط و  غييرات صرفي يا اقتضاءات مربوط به رسمصورت تصادفي در اثر ت است كه اين همساني به
علمـي دينـي و    هـر مـتن ديگـري اعـم از متـون ادبـي و      تجويد رخ داده است و ممكن است در 

ليكن چنين پژوهشي دست كم در عرصه ترجمه قرآن كـريم سـودمند خواهـد    . آيدغيرديني پيش 
  . بود

ره، از ذكر آن آيات در مـتن مقالـه   بودن آيات مورد اشاطناب و نيز در دسترسپرهيز از ا جهت
بديهي است كه منبع منحصر به فرد چنين بحثي تنها و تنها كتاب لغت است ، خودداري شده است

در پايان نيز بايد به اين نكته اشاره  .بالعرض واجد ارزش است، و رجوع به ديگر منابع مانند تفاسير
زيرا واژگان مـوردنظر نگارنـده در يـك     جناس نيست ،شكليآوايي و همكرد كه مقصود از همسان

-كه همسـان ، و با توجه به اينها صادق باشدعبارت و آيه قرار نگرفته است تا عنوان جناس بر آن
هـاي   ر كاركردهاي لغوي واژهكريم منظور نويسنده بوده است، از ديگآوايي واژگان در قلمرو قرآن 

  .نظر شد آوا كه در كتب لغت موجود است صرفهمسان
  

  آوايي در اسم همسان.أ
با دقت در معـاني آيـات و   . كار رفته استهبار در قرآن كريم ب 28اين واژه در مجموع : الرِج

آيد كـه واژه   دست مي ، بهگيري از منابع لغوي و تفسيري قرائن لفظي و معنوي موجود و نيز با بهره
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بقـره و   239(و در دو مـورد » مرد«معناي  به» رجل«مورد از آيات قرآن كريم جمع  26شده در ياد
  .است» پياده«معناي  به» راجِل«جمع ) حج 27

و قرينه لفظي » نساء« در قرآن كريم در بيشتر موارد واژهمعناي مردان  به» رجال«لفظي  قرينه
 239 ها در آيـه  به معناي سواره» ركباناً«هاي  در دو آيه يادشده، واژه» پيادگان«معناي  به» رجِال«

 ـبه » و علي كل ضامرٍ«و بقره  از  27ده و لاغرانـدام در آيـه   معناي سوار بر شترهاي تكيده و ورزي
  .باشد حج مي سوره مباركه

والجـيم و الـلام    الـراء «بـا عبـارت    اللغة  مقاييسلغوي بنام قرن چهارم هجري در  فارس ابن
جايگـاه و مـورد اصـلي اسـتعمال واژه      »علي العضو الذي هو رِجل كُلّ ذي رجِـلٍ  لّمعظم بابِه يد

و ممـا شَـذّ عـن    «كند و سپس با عبارت  را عضوي از بدن تعيين مي» راء و جيم و لام«ب از مرك
ــل ــال الو: ذاك، الرَّج ــن الرج ــد م ــروف ياد » اح ــب از ح ــر واژه مرك ــاركرد ديگ ــان ك ــده را بي ش

  ).514: 1، ج2008فارس،  ابن(كند مي
را جمـع  » رجـال « اد به آيـات و اخبـار و اشـعار، واژه   با استشه "عربال لسان"نيز در  منظور ابن

نيـز مؤيـد مطالـب    صاحب بن عباد ديدگاه ). 155: 5، ج1998منظور،  ابن(گيرد مي» رجل و رجِال«
ــاد، (فــوق اســت ــرآ ).81: 7، ج1994عب ــل«ن كــريم واژه گفتنــي اســت در ق ــه صــورت » راجِ ب

  .ز جمع بسته شده استبر وزن فَعل ني )164/اسراء(»رجِل«
 ـ  27بقره و  239كه در دو آيه » رجال« شود كه واژه چه گفته شد دانسته مياز آن كـار  ه حـج ب

هـاي   ساني در اثر تغييرات صرفي واژهو اين هم ساني دارد،هم رفته است با ديگر موارد تنها در آوا
راجـل بـر وزن    ذكـور و واژه  ؛ زيرا واژه رجل اسم جنس بـراي وجود آمده است به» رجل و راجِل«

  .باشد فاعل و وصف به معناي پياده مي
  

واژه . باشـد  مـي » أسـفار «آوايـي در قـرآن كـريم واژه     يق همسـان يكي ديگر از مصاد: أسفار
كار رفته هجمعه ب آيه نوزدهم از سوره سبأ و آيه پنجم از سوره شده تنها دو بار در قرآن كريم درياد

  . است
هجدهم،  آيهو قرائن موجود در » بينَ اعدب«به قرينه لفظي ) 19/سبأ(نخست در مورد» أسفار«

ديگر رفتن و نيز راهـي كـه از محلـي بـه      محليشدن از شهر خود و به جمع سفَر به معناي بيرون
و » يحملـون « بـه قرينـه  ) 5/جمعه(و در مورد دوم ،)594: 1995طبرسي، (استدور پيمايند،  محل

الكتـب  «أسـفار را   زجاج ).428: 10، جهمان(معناي كتاب بزرگ است جمع سفْر به »ةاحملوا التور«
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» أسفار«شناسي  البته گفتني است كه از نظر زبان ،)6:279 ،ج1988منظور،  ابن(كردهمعني » الكبار
   .هاي بزرگ، خاستگاه معنايي واحدي دارند معناي كتابها و چه به معناي سفَرها و گردش چه به

ــلاء يعنــي پيــدايي گرفتــه  مــاده ســين و فــاء و راء را بــه  فــارس ابــن معنــاي انكشــاف و ج
فَر مـي   وي مي ).560: 1، ج2008فارس،  ابن(است گوينـد كـه موجـب     گويد سفَر را بدان جهت سـ

فْر را بـه     ؛)همان(استشان درآمدن مردم از مكان سكونت تـه،  معنـاي كتابـت گرف  وي سـپس سـ
 )1:561ج ،همـان (»المكتوب تُسفرُ عما يحتاج إليه من الشيء الكتابة نَّ ذلك لأوسمي ب«: گويد مي

  .سازد مورد نياز را آشكار مي شدهشد زيرا كتابت و نوشتن، امور ثبتسفْر ناميده  كتابت«يعني 
روبنـد را از  « ، يعنـي »سفَرَ الخمار عن الوجـه «برداري گرفته و  نيز سفْر را پرده راغب اصفهاني

  ).241: 2008الاصفهاني،  الراغب(كند عنوان شاهد ذكر ميرا به » صورت برداشت
فْرُ الكتـاب   «گويـد   كند و مي توجيه مي وي همچنين سفْر را به معناي كتاب با همين مبنا السـ

 ـ ؛)همـان (»سازد سفْر كتابي است كه حقايق را آشكار مي«يعني » الذي يسفرُ عن الحقائق ا ايـن  ب
زاء گرچه خاستگاه معنايي أسفار در كاربردهاي گوناگون يكي است، ليكن از آنجا كه مـا بـه ا   همه

و ديگـري بـر    ،و يكي بر اشياء استمتفاوت ) سفَرها ها وكتاب(شدهياد هدر دو آي» أسفار«خارجي 
را از مصـاديق   معنـاي سـفرها   به» أسفار«ها و معناي كتاب به» أسفار«توان  انسان دلالت دارد، مي

  .آوايي گرفت همسان
  

» جـواب « آوايي اسـت، واژه  از مصاديق همسان ديگري كه با اندكي تسامح يكي واژه: جواب
آن، و نيـز تفـاوت   يا عدم » ال«ها مانند وجود مقصود از تسامح فروگذاشتن برخي تفاوت. باشد مي

» پاسـخ «معنـاي   ر قرآن كريم بـه شده در چهار مورد از موارد كاربرد آن دواژه ياد. در حركت است
هـا  آن شده و مانند آن هايكاربردالخط شبيه ديگر  از نظر رسمسبأ كه تنها  سوره 13در آيه . است

منظـور،   ابن(.است »دهند ضي كه شتر را در آن آب ميحو«معناي به » جابيِة«شود، جمع  لفظ ميت
  ).174: 2، ج1988
، اجـوف واوي  »يجوب -جاب« جواب به معناي پاسخ از ريشه هنظر ساختمان صرفي نيز واژ از

ا « هاي بزرگ از ريشـه  معناي حوض به» بجوا«و مفرد است در حالي كه  ي    -جبـ و يـا جبـ  -يجبـ
شده نيز جوابِي بر وزن فواعل است كه در شكل اصلي واژه ياد. ر است، ناقص و جمع مكس»يجبِي

در آمده و » جوابِ«صورت  ، و دلالت كسره بر آن بهياء از آخر آن سبأ پس از حذف جوازي 13آيه 
  .آوايي شده است همين امر سبب همسان
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 شده دوه يادواژ. است» عرف« هآوايي در قرآن كريم واژ يكي ديگر از مصاديق همسان: عرفْ

البتـه در  . كـار رفتـه اسـت   هب 199و اعراف آيه  ،يكم هاي مرسلات آيه قرآن كريم در سوره بار در
يـي را در نظـر   آوا تـوان همسـان   پيشين مـي  مورد اين واژه نيز با إعمال تسامح يادشده درباره واژه

آمدن اسـت كـه   دنبال هم در آيه يكم از سوره مرسلات به معناي پي در پي و به » عرْف«گرفت 
  . همين دليل منصوب استحال براي مرسلات بوده و به 

 ؛باشـد  و نقطـه مقابـل منكَْـر مـي    » معروف«اعراف به معناي  رهاز سو 199همين واژه در آيه 
يي قائـل شـده و گفتـه    عين و راء و فاء دو خاسـتگاه معنـا   براي ماده فارس ابنشناس بزرگ،  زبان
بودن آن همـراه بـا اتصـال اجـزاء آن و     داربودن يك چيز و پي در پي معناي دنبالهيكي به «: است

  ).246: 2، ج2008فارس،  ابن(»آرامش است معناي سكون و ثبَات و ديگري به
وهي و پشت سرهم قـرار داشـتن آن   براي معناي اول يال اسب را به دليل تتابع و انب فارس ابن

ده و براي معناي دوم سكونت نفس آدمي را در قبال فعل معروف ل ذكر كرعنوان مصداق و مثابه 
در ) ع(؛ امام عليبه معناي يال آمده است» فعرْ« هالبلاغه نيز واژ در نهج ).همان(دليل آورده است

ا  و«: فرمايـد  كنـد و مـي   سوم انبوهي مردمان را در رجوع به وي به يال كفتار تشبيه مـي  خطبه  مـ
  .»النّاس كَعرْف الضَّبعِو  راعني إلاّ

عـرف در صـورتي    لازم به ذكر است كه تسامح آوايي مشروط در دو كاربرد يادشده براي واژه
ً ﴿ در كريمه» عرفاً«به قول ضعيفي كه اعمال است كه  قابل را مفعول لاجله  ﴾ والمرسلاتِ عرفـا

 ـ  گيرد اعتناء نشـود؛  مي» معروف«گرفته و به معناي  آوايـي در واژه   صـورت، همسـان   ندر غيـر اي
  .شده منتفي استياد

  
. شـمار آورد  آوايي در قرآن كريم بـه  توان يكي از مصاديق همسان را نيز مي» منّ« هواژ: المنّ

صورت منصـوب و مجـرور    به) چهار بار با الف و لام و دوبار بدون آن(اين واژه در مجموع شش بار
از سـوره اعـراف بـه معنـاي      160از سـوره بقـره و آيـه     57واژه يادشده در آيـه  . كار رفته استهب

هاي خوراكي، عسل  صمغ و شيره درخت با طعم شيره درخت با طعم شيرين، قارچ ينوعترنجبين، 
مكـارم  (.آمـده اسـت   ها وجود داشته و مايه لزجـي كـه مثـل عسـل باشـد     كوه ميانطبيعي كه در 

آورده » المـنّ «ن چهار وجه از معاني را براي واژه البحري صاحب مجمع ).264: 1، ج1375شيرازي، 
آن دو وجه متفـاوت   ؛تو دو وجه ديگر متفاوت اس ،مشترك هشدبا وجوه ياد آن كه دو وجه است،
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طريحـي،  (اسـرائيل داد  زحمـت بـه بنـي    هايي كه خداوند بينان نازك و همه نعمت عبارت است از
منّ هر شبنمي است كه بر درخـت و سـنگ   «: گويد مي "الموارد اقرب"نويسنده  ).5:172، ج1983
  ).1180: 3، جتا الشرتوني، بي(خشكد نشيند و مانند عسل شيرين است و همچون صمغ مي مي

رخ كشيدن لطفي اسـت كـه كسـي در حـق      معناي به مانده بهدر چهار مورد باقي» المنّ« هواژ
لـاْ�َ ﴿. زار آمده و از آن نهي شده استيعني آ» أذي«بدين خاطر به همراه  ،ديگري روا داشته است

نّ تُبْ  ی ِطلوا صد قاتكم بالمَ   ).264/بقره(﴾ و الاَذَ
يكي بـر   ؛دو ريشه و خاستگاه معنايي دارد» ميم و نون«: نويسد در ذيل اين واژه مي فارس ابن

 وي براي معنـاي  ).485: 2008فارس،  ابن(»گري بر انجام كار خير دلالت داردقطع و انقطاع و دي
لŵَم اَجـرٌ غÔرممنـون« اول آيه منـون را غيرمقطـوع معنـي    كنـد و غيرم  عنوان مثال ذكر مي را به »فَ

نْعاً جمـيلاً   «معنـاي  دانسـته و بـه   » ، منـّاً يمنَّ -منَّ«و معناي دوم را مأخوذ از  كند مي نعَ صـ » صـ
  ).همان(داند مي

ذاتاً يـك چيزنـد لـيكن     سلْوي منّ و«: گويد مي "مفردات"در  راغب اصفهانيگفتني است كه 
مردمـان قـرار داده،    آرامـش  ، و ديگري را مايـه ناميد» منّ« يكي را مايه امتنان بر بندگان دانسته

را مـلاك قـرار دهـيم،     راغـب حـال اگـر ايـن توجيـه      ،)495: 2008الاصـفهاني،  (»سلْوي ناميـد 
  .آوايي منتفي است همسان

   
بـار بـا    27است كه در مجموع » عاد«در قرآن كريم واژه آوايي  اي ديگر از همسان نمونه: عاد

دهـد   آوايي قرار مـي  آنچه اين واژه را در جايگاه همسان. كار رفته استهاعراب نصب و جرّ و رفع ب
 كـار رفتـه در قـرآن   هنحل با ديگر موارد ب 115و  ،انعام 145 و173در آيات » عاد«تشابه ظاهري 

ل و بـه    يعدو -شده از عداآيه ياددر سه » عاد«زيرا . كريم است معنـاي  اشتقاق يافته، بـر وزن فاعـ
علال حذف شده است و حال آنكه واژهمتجاوز است و حرف ياء از آخر آن براساس قاعده ا »ادع «

كار رفته در قرآن كريم نام يك قوم و جامد است و دليل جامد بودن آن در بقيـه  هدر ديگر موارد ب
بايسـت در حالـت    موارد نيز مشتق بـود، مـي   ؛ زيرا اگر در بقيهو نصبي آن استموارد، شكل رفعي 

خوانده شود و حـال آنكـه بـه دلالـت     » عادياً«صورت  و در حالت نصبي به» عاد«صورت رفعي به
شـود و   تلفظ مي» عاد«در موضع رفع است و » عاد«الحاقه كه  سوره 6فصلت و  سوره15هاي  آيه

» عاداً«ست و در موضع نصب ا» عاد«نجم كه  50عنكبوت و  38فرقان،  38هود،  60هاي  نيز آيه
  .موردنظر جامد و علم است شود، واژه خوانده مي
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ود اسـت   آوايي در قرآن كريم، واژه همساناز موارد  ديگر واژه: هود ايـن واژه در مجمـوع   . هـ

 ـ   شواژه ياد. در قرآن كريم با اعراب رفع، نصب و جر آمده است بار ده ات ده در سـه مـورد يعنـي آي
مـوارد نـام    باشـد و در بقيـه   معناي يهودي مي لفظي نصاري به بقره به قرينه 140و  135و  111

اد «را از مـاده  » يهـود «فـارس   گفتني است ابن. پيامبري از پيامبران خداوند است ود  -هـ بـه  » يهـ
را توبه آن مردم از پرسـتش گوسـاله   » يهودي«گذاري به  گرفته و علت نام» يتوُب -تَاب«معناي 

  ).593: 2008فارس،  ابن(داند مي
پيامبري است كه بر قوم عاد كه » هود«بنابراين با توجه به دلالت صريح قرآن كريم بر اينكه 

êِي عادٍ ﴿ند، مبعوث شده است ااز مردمان ماقبل تاريخ ً  اَخاŴمو ا اين واژه با ديگـر   )65/اعراف(﴾Ŵـودا
  .آوايي دارد است همسان» يهودي«معناي موارد استعمالش كه به 

  
باشد كه تنهـا دوبـار    مي» آنية« هآوايي در قرآن كريم واژ يكي ديگر از مصاديق همسان: آنية

انسـان جمـع    هدر سـور . از سورة غاشيه بكار رفته است 5انسان و  هاز سور 15هاي  در قرآن در آيه
ن   « ه غاشيهولكن در سور. معناي ظرفها آمده است به» آنية« أَفْعلَةإناء و بر وزن مكسر  تُسـقَي مـ
أنَـَي  «منظـور   ابـن . باشـد  مفرد بوده و صفت براي عين و به معنـاي داغ مـي   آنيةواژه » آنيةعينٍ 
ـ  را به» الماء  ŵـا و ﴿ هكريم ـ همعني داغ شد، گرفتـه و آي را ) 44/الـرحمن (﴾حمـيمٍ آنٍ بـÔنَ يطوفـون بينَ
  ).250: 1،ج1988منظور،  ابن(عنوان شاهد اين معني ذكر نموده است به

  
 و »ال« بـا  بار هشت مجموع در يادشده واژه .است آوايي همسان مصاديق از نيز واژه اين :زبر
 قرينـه  بـه  و »ةزبـرَ «  جمـع  كهـف  سوره 96 آيه در زبر .است رفته كارهب كريم قرآن در آن بدون
 نيـز  مـورد  شـش  در). 242: 1983طريحـي، (اسـت  آهـن  بـزرگ  قطعـه  معنـاي  به »حديد« لفظي
 است فرستاده پيامبر داوود براي خداوند كه است آسماني كتاب نام كتاب و  معناي به »زبور«جمع
ً آ و﴿ ا ُورَ ب د زَ ينا داوُ   وي اسـت  خوانده نيز زبور يعني زاء ضم به را »زبور«جبير بن سعيد) 55/اسراء(﴾تَ

راً « مانده باقي مورد يك در. )6/11: 1988 منظور، ابن(داند مي زبور نيز را انجيل و قرآن، تورات  »زبـ
 سـندان و  معنـي  بـه  »ةزبرَ« جمع را آن برخي. باشد مي اختلاف مؤمنون، محل سوره از 53 آيه در

 بـر  عـلاوه  "البيان مجمع" در طبرسي .)154: 3، ج1453رشي،ق(اند گرفته »زبور« جمع ديگر برخي
 معناي به فُعل وزنبر  يادشده آيه در كه كرده نقل نيز رااز اين كلمه  عامر ابن قرائت  فوق مطالب
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   ).174: 7،ج1988طبرسي، (است دهكر مختلف، قرائت هايگروه
 ـ از نقـل  بـه  منظور ابن ؛دارد وجود ديدگاه ديگري نيز » زبرا« كلمه قرائت در مورد  خالويـه  ناب

راً « از اندعبارت كه دانسته جايز واژه اين درباره را قرائت از وجه سه عمرو ابي كه است آورده و  زبـ
 .)12: 6، جا988منظور، ابن(»زبراً و زبراً
 »راء و بـاء  و زاء« ماده است معتقد فارس ابن درباره اين واژه وجود دارد؛ نيز ديگري اقوال البته

 و كتابـت  و قرائـت   بـر  ديگـري  و سـاختن محكم بر دو آن از يكي ؛دارد شناختي زبان خاستگاه دو
   .)542: 1، ج2008فارس،  ابن(دارد دلالت آن مانند

  
 و مرفـوع  صـورت  بـه  بـار  پـنج  مجموع در و است آواييهمسان مصاديق از نيز واژه اين :حلّ
 بـر وزن  »حالٌّ« معناي به بلدَ مباركه از سوره دوم آيه در .است رفته كارهب كريم قرآن در منصوب
و انَت حلٌّ بهذا ﴿ طباطبائياالله آيت و طبرسي مانند متأخر و متقدم مفسران اكثر .باشد مي فاعل
لٌّ « مـوارد  بقيـه  در. اند گرفته »داري اقامت آن در تو« معناي به را ﴾البلد  و روا« معنـاي  بـه  »حـ
نّ ﴿است »يحلُّ -حلّ« ريشه از و »حلال ُŴُنَّ  لاŵَُّونَ ل ل   .)10/ممتحنه(﴾حِل� لŵم و لا Ŵم يَحِ
  

 در واژه ايـن  اسـت » قائـل «در واژگان قرآني، واژه  آوايي همسان قديامص از ديگر يكي :قائل
 از چهـارم  آيـه  در .اسـت  رفتـه  كاربه كريم قرآن در )جمع بار دو و مفرد بار چهار(مجموع شش بار

 معناي به است آمده» قائل« جمع »قائلونَ«رفعي حالت با و مذكّر جمع صورت به كه اعراف سوره
 معنـاي  به »قائل« .است گويندگان معناي به جمع چه مفرد چه موارد بقيه در و ،نيمروز خوابيدگان
 گرفتـه  نيمـروز  را به معناي خواب» قيَلوُلَة« منظور ابن باشد مي »قيل« ريشه از نيمروز در خوابيده
 »نُطـق «معنـاي  به» قول« ريشه از گوينده معناي به» قائل«و )374: 11،ج1988منظور،  ابن(است
  .است

  
 ـواژه ياد :أسري بـار در سـوره    دو ؛كـار رفتـه اسـت   هشده در مجموع سه بار در قرآن كريم ب

واژه أسـري در هـر دو   . اسراء آمده است يك بار نيز در  اولين آيه از سورهو ) 70و  67آيات (انفال
اسـراء فعـل    هولي واژه أسري در نخستين آيه از سور ؛باشد و اسم مي ،نفال جمع أسيرآيه از سوره ا

ري بـه معنـاي حركـت در شـب            ثلاثي مزيد، اولين صـيغه ماضـي از بـاب افعـال و از مـاده السـ
كـار  هگونه كه در آيه چهارم از سوره والفجر بدين معني بهمان ؛)597: 1، ج2008فارس،  ابن(است
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  : رفته است
اصل آيات به طور ياء از باب تناسب فو يسرِ در اين آيه مخفف يسري است، »يل اذا يسرِلَّال و«

  .راء بر آن دلالت دارد جوازي حذف شده و كسره
  

شانزده بار در قـرآن   كه آوا جاي داد، انهاي همس واژه توان در زمره واژه حول را نيز مي :حول
از  240و تنها در يك مورد يعنـي آيـه   » پيرامون«د به معناي در پانزده مور. كار رفته استهكريم ب

البته در هر دو وجه از اسـتعمال مفيـد معنـاي ظـرف      است، و» سال«سوره مباركه بقره به معناي 
از سـوره   223صورت مثني نيز در آيه هبار بيك» سال«شايان ذكر است اين واژه در معناي . است
Ŵُ ﴿بقره  لÔَنِ والوالداتُ يرضعن أولادَ امِ ولÔَنِ كَ ايـن واژه كاركردهـاي لغـوي    . كار رفتـه اسـت  هب ﴾نَّ حَ

  .طور مفصل در كتب لغت آمده استهديگري نيز دارد كه ب
  
اين واژه به سه وجه در قرآن كريم . است» لَما«آوايي واژه يكي ديگر از مصاديق همسان :لَما

وجه دوم . باشد امل جزم فعل مضارع ميدر وجه نخست ماهيت حرفي داشته و ع. كار رفته استهب
بيشـترين كـاربرد واژه   . شود از وجوه كاربردي اين واژه مفيد معناي ظرف بوده و اسم محسوب مي

و حـرف  » الا«بـه معنـاي   » لَما«وجه سوم از وجوه كاربردي واژه . در دو معناي اخير است» لمَا«
ـا عليŵـا حـافظ﴿طـارق  از سوره  4مفسران واژه لَما را در آيه . باشد مي لّ Ŝفـسٍ لَمّ ِنْ  كُـ از جملـه بـه    ﴾ا

نكته پاياني درباره اين واژه آنكـه بـا توجـه بـه     . )734: 4،ج1992زمخشري،(اند همين معني گرفته
والفجـر   در آخر آيه نوزدهم از سوره مباركه» لَماً« وضعيت كلمه در هنگام قرائت، واژه بودنملاك

﴿ ً ُونَ الÖُّراثَ أكلا ً وت9كُل ا مّ توان با تسامح آن را  گردد و مي تلفظ مي» لمَا«در شكل وقف به صورت  ﴾لَ
  .دآوايي واژه يادشده محسوب كروان چهارمين مورد از موارد همسانعن به

  
واژه يادشده . وايي در قرآن كريم استآهمسان اين واژه نيز با اندكي تسامح از مصاديق :كُفاّر
 ـ» كافر«ال جمع فاعل ت جمع مكسر بر وزن فُعدر هيئ كـار  هدر مجموع بيست بار در قرآن كريم ب

بنـابراين   ؛)410: 2008ابن فارس، (كَفَرَ در لغت تنها به معناي پوشاندن آمده است ماده. رفته است
تـوان گفـت    لكن چنانكه گفته شد با اندكي تسامح مي ؛آوايي قرار گيرد تواند در مظان همسان نمي

از سـوره   20تنهـا در آيـه   . اندن استمعناي پوش تمامي اشتقاقاتش دربردارندهرَ در كَفَ هاگرچه ماد
Ŷ﴿حديد  باتُـ فّار نَ بَ الكُ يثٍ اَعجَ ل غَ مثَ شـد و بـا ديگـر مـوارد     با كه كُفّار به معناي كشاورزان مـي  ﴾كَ
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  .است آوايي همسان دارد، متفاوت است، مصداق نوعي كَفَرَ كه جنبه اعتقادي استعمال ماده
  

اين واژه در مجمـوع  . ن كريم استآوايي در قرآ يكي از مصاديق همساننيز » قبل«واژه  :قبل
مـوارد   را در همـه » قـاف و بـاء ولام  «ابن فـارس مـاده   . كار رفته استهچهار بار در قرآن كريم ب

نويسنده قاموس . )383: 2،ج2008فارس،  ابن(گيرد كاربردش به معناي تقابل و مواجهه دو چيز مي
وي بـه تبعيـت از   . ذيل واژه قبل سه معناي طاقت،  نزد و طرف را براي آن ذكر نموده است نقرآ

ِينŵُّ﴿از سوره نمل 37ردات، قبل را در آيه راغب در مف 9ت لَنَ لَ لŵم بŵافَ به معناي طاقـت   ﴾م بِجنود لا قِبَ
ــه ــه  ،مقابل ــارج و  36و در آي ــز  177مع ــره و ني ــزد   13بق ــاي طــرف و ن ــه معن ــد ب ــه حدي گرفت
در سه كـاربرد اخيـر بـرخلاف مـورد نخسـت      » قبل«بنابراين واژه  .)224: 5، ج1354قرشي،(است

  .كاربرد ظرفي دارد
  

. شـمار آورد هآوايي در قرآن كريم بتوان از مصاديق همسان را نيز مي »صلوات«واژه  :صلوَات
منون و نيز آيه مؤ از سوره 9يه كار رفته است؛ كه در آهاين واژه در مجموع پنج بار در قرآن كريم ب

توبـه   از سـوره  99از سوره بقره و  157، و در آيات مباركه بقره به معناي نماز از سوره 238كريمه 
. اسـت هـاي يهوديـان    مباركه حـج بـه معنـاي كنيسـه     از سوره 40و در آيه كريمه ،به معناي دعا

منظـور،   ابـن (و معـرَّب از زبـان عبـري دانسـته اسـت     » صـلُوتا «را  »صلوات«اصل واژه  منظور ابن
  .)398: 7،ج1988
  
  فعل در آواييهمسان.ب

هاي  فعلتا آنجا كه نويسنده كاوش نمود تنها  ؛آوا بسيار نادر استدر قرآن كريم افعال همسان
و يعدلوُن و يتَنازعونَ و برخـي  افعالي مانند يقدْر . ندآوايي دار طور كامل همسانيستَحيِي و صلُّوا به

  .آوا دانستتوان همسان ر را نيز با تسامح ميديگ
 فعـل  از يكـم  صـيغه  واژه ايـن  .اسـت  آوايـي همسان مصاديق از مذكور يكي فعل :يستحَيي

 زنـده « معنـاي  به قصص سوره از چهارم آيه در فوق واژه. باشد مي استعفعال باب از معلوم مضارع
 از .اسـت  شـرم  معنـاي  به )منفي چه مثبت چه مفرد شكل در(آيات ديگر در و است» دارد مي نگه
 بـه  »يستَحيِي« و »ةحيا« مصدر از» داردمي نگه زنده« معناي به »ستحَيِيي« شناسي ساخت نظر

   .باشد مي »حياء«مصدر از »كند مي شرم« معناي
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 معناي به يكي است قائل معنايي خاستگاه دو شناسيزبان نظر از» حيِي«ماده  براي فارس ابن
  .)328: 1،ج2008فارس، ابن(شرم معناي به ديگري و زندگي

اين واژه به صورت امر حاضر از باب تفعيل و به صيغه جمع مـذكر  ) صلُّوه –عليه ا صلُّو(:اصلُّو
 ـ الحاقـة از سوره  31از سوره مباركه احزاب و آيه  56هاي  در آيهبار در قرآن كريم  تنها دو كـار  هب

أحـدهما  : أصـلانِ الصاد و اللام و الحرف المعتـل  «: نويسد مي» صلي«ذيل ابن فارس . رفته است
  .)15: 2،ج2008فارس،  ابن(»ةمن الحمي و الآخر جنس من العبادما هالنار و ما أشبه

برد ماده ر دو كارهاي فراواني از حديث و شعر به هبا ذكر مثال ابن فارسنيز بسان  منظور ابن 
شـناس   يدگاه دو زبـان با استناد به د .)397-400: 7، ج1988منظور،  ابن(ده استاشاره كر» صلي«

توان  مي فيروزآباديو  جوهريو  مبردو  خليلشناسان چون  نظر عرب و ديگر زبانمتقدم و صاحب
» اصلُّو«فعل  گفتني است كه. شمار آوردهآوايي بيق همسانرا در قرآن كريم از مصاد» اصلّو«واژه 

  .ناي درود و دعا استبه مع» علي«و حرف  ،از سوره احزاب به قرينه سياق 56در آيه كريمه
  

آوايـي  در مقام كاربرد از مصاديق همسـان  توان با اندكي تسامح اين واژه را نيز مي :يتَنازعونَ
در قرآن كريم در صيغه مذكور  شده از ماده نَزَع و از باب تفاعل است و دو بارواژه ياد. شمار آوردهب
عُونَ ﴿كهـف   از سـوره  21ا اين تفاوت كه در آيه كار رفته است بهب نـازَ نّ السـاعة لاريـبَ فيŵـا اذ يَتَ واَ
Ŵمبَ  ŵم أَمرَ از  23درگيـري اسـت ولـي در آيـه     معناي كشـمكش و   باتوجه به فضاي آيه، مفيد ﴾ينَ

ً لا ﴿مباركه طور   سوره 9سا عُونَ فيŵا كَ نازَ اثيمٌ  يَتَ غوٌ فيŵا و  لا تَ باتوجـه بـه قـرائن لفظـي و مقـامي        ﴾لَ
  . داراي بار مثبت معنايي است

با آرامش  به عبارت ديگر در ترجمه فعل يتنَازعونَ در آيه اخير معناي از يكديگر ستاندن همراه
مفهـوم نـاآرامي و   ) كهـف  21(در ترجمه فعل يتنازعون از آيه پيشـين  و رضايت مندرج است، ولي

  .اضطراب و دفع و رفع يكديگر مندرج است
  
  آوايي در حرف همسان.ج

زيرا گاه تغييراتي در اثر قواعد صـرفي و  . شود آوايي در حرف نيز جاري مي زباني همسان پديده
اكنون چند نمونه از . دهد آوايي قرار مي دهد كه آن را در مظانّ همسان يا تجويدي در حرف رخ مي

  .گردد افتد و در قرآن كريم نيز بسيار كاربرد دارد، ارائه مي آوايي كه در حرف اتفاق مي همسان
Ĥّكار هن كريم با چهار كاربرد باست، كه در قرآآوايي در حرف  اين واژه يكي از مصاديق همسان :ال
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  .رفته است
  : حرف استثناء مانند -1

سْرٍ  *صروالع﴿ ِلّا الذين آ* اِن الاŜسان لفي خُ نُوا و عَ ا وا بِـلوا الصَّ مِ مَ واصَ ـوْا الحات و تَ اصَ وَ قّ و تَ الحَ
بْرِ     ﴾بِالصَّ

  .كه كاربرد فراوان در قران كريم دارد
ِل﴿: حرف حصر مانند -2 ِنْ Ŵو ا ّ ا ِ  ا   )2/تكوير(﴾مÔنلعالَ ذكرٌ ل
 73توبـه و   40ن كـريم در آيـات   لاي نافيه كه تنها دو بـار در قـرآ   مركب از انْ شرطيه و -3
  .كار رفته استهانفال ب
وْ كانَ فيŵ﴿«: مانند »غَير«به معناي  -4 ا لŵةٌ آا ملَ تَ دَ سَ فَ ِلّا االلهُ لَ   ).22/انبياء(﴾ا
  .آوايي دارد همسان» الّا« هشده واژشود در موارد ياد انكه ملاحظه ميچن
  
است كه به معاني ذيـل آمـده    »إنْ« آوا در قرآن كريم واژه هاي همسان واژه يگر ازيكي د :انْ

  :كار برده شدهبه
ŵُم﴿: إنْ شرطيه مانند -1 رْ لَ ُغْفَ ŵُوا ي ِنْ يَنْتَ   ).38/انفال(﴾ا
ِلّا ëي غرورٍ ﴿: إنْ نافيه مانند -2 ِنْ الكافرون ا   ). 20/ملك(﴾ا
ِنْ كُلُّ ذ﴿: انْ مخففه از مثقله مانند -3 ا متاعُ و ا   ).35/زخرف(﴾نياالدُّ  ةِ ياالحَ  لك لمّ

، ن كريم محل اختلاف اسـت كه كاربرد آن در قرآ وجوه ديگري نيز ذكر شده» انْ«البته براي 
و  ،اميل بديع يعقـوب اثر دكتر  "موسوعة الحروف في اللغة العربية"توان به كتاب  باره مي در اين

  .دمراجعه كر ابن هشاماثر  "بيبلمغني ال"نيز كتاب 
  
  :شود ه به چند كاربرد آن اشاره ميآوايي قرار دارد ك ن كريم در مظانّ و موقعيت همساناين واژه نيز در قرآ :أنَْ
ی﴿: ماننــد أنَْ مصــدريه ناصــبه - 1 َّقــوَ ِلت بُ ل قْــرَ ــوا اَ ــرٌ ﴿و  ،)237/بقــره(﴾و أَنْ تعْفُ َوا خيــوم َانَْ تص
  .)184/بقره(﴾لكم

  ). 27/مؤمنون(﴾ليŶ أَنْ اصنعِ الفلكإينا وحَ 9ف«: تفسيريه مانند -2
عْواآ و«: مخفّفه از مثقلّه مانند -3 رُ دَ بّ العالَ خِ مدُ الله رَ   ). 10/يونس(﴾مÔنŴم أنْ الْحَ
يءَ بŵِم«: زائده مانند -4 ِú ً ُنا لوطا ل سُ تْ رُ نْ جاءَ ا اَ   ).33/عنكبوت(﴾و لَمّ
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» إمـا «واژه . شـمار آورد هآوايي در قرآن كريم بتوان از مصاديق همسان را نيز مي اين واژه :إما

نـوع اول آن تركيبـي از دو حـرف    . است، دو نوع كار رفتههبار در قرآن كريم ب 23كه در  مجموع 
و نوع دوم غير مركب و به معناي يكي از دو چيز يا يكي از چند  ،زائده است» ما«شرطيه و » انْ«

: 1،ج1982ابـن هشـام،  (رود كار مـي هچيز بوده و در موارد  شك و ابهام و تخيير و اباحه و تفصيل ب
  ).61: 1370الدقر،و  87

ـدیفَ ﴿از سوره مباركه بقره  38إما در آيه : به عنوان مثال َŴ ّـي óِنّكم م ـا يَـ9تِيَ ع اول و در از نـو  ﴾امّ
يناہ ا﴿از سوره انسان  3آيه  دَ َŴ ِنّا ً ا ـورا فُ ا كَ ِمّ ً و ا ا شاكرا ِمّ . از نوع دوم و به معناي تفصـيل اسـت   ﴾لسبيلَ ا

  ).129: 1995بديع يعقوب، (شود بار تكرار مي از نوع دوم باشد دو» إما«گفتني است كه هرگاه 
  

  نتيجه بحث
بـا  » ن كـريم در قـرآ ) شـكل  هـم (آوا همسانهاي  ژهشناسي وا ساخت«پژوهش حاضر با عنوان 

  :يافته و دستاوردهاي ذيل را در پي داشته است رويكرد لغوي سامان
  .پذير است دهد و در هر زباني امكان آوايي به صورت تصادفي رخ مي همسان. 1
شمار آورد و لكـن فاقـد    توان از مصاديق اعجاز لفظي به آوايي در قرآن كريم را نمي همسان. 2

  .باشد ادبي نيز نميارزش 
  .آوايي در قلمرو ترجمه قرآن كريم مفيد خواهد بودآگاهي از وجود همسان. 3
  .باشد الخطّ مي آوايي نتيجه تغييرات صرفي و تجويدي و نيز رسم همسان. 4
  .آوايي را در قرآن كريم دارند ها در مقايسه با افعال و حروف بيشترين همسان اسم.  5

   



  59/كريم نآوا در قرآ هاي همسان واژه

 

  تابنامهك
  .كريمن قرآ
  .البلاغه نهج
  .دار احياء التراث العربي :بيروت .العرب لسان .م1993 .بن المكرم منظور، عبداالله محمد  ابن
دارالكتـب   :بيـروت  .الـدين  ق ابـراهيم شـمس  ي ـحقت .اللغةمعجم مقاييس  .م2008 .بن زكريا فارس، احمد ابن
  .ميةلالع
  .محمدعلي صبيح مطبعة :مصر .اللبيب مغني .م1982 .الدين عبداالله بن يوسف هاشم، جمال ابن

  .القيام مكتبة :قم .معجم النحو .ش.هـ1370 .الدقر، عبدالغني
  .جا بي .الموارد أقرب .تا بي. الشرتوني، سعيدالخوري

  .دارالجيل :بيروت .اللغة العربيةموسوعة الحروف في  .م1995 .بديع يعقوب، اميل
  . انتشارات قيام :قم .در نهج البلاغه انسان كامل .ش.هـ1379. زاده آملي، حسن حسن

حيـاء التـراث   إ دار :بيروت .نالمفردات في غريب القرآ .م 2008 .بن محمد راغب اصفهاني، ابوالقاسم حسين 
  .العربي

  .دارالفكر :بيروت .الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل .بن عمر جاراالله محمود .م1992 .زمخشري
  .علمي للمطبوعاتالأ مؤسسة: بيروت .الميزان .م1973 .طباطبائي، محمدحسين

  .ء الوفا مؤسسة :بيروت .تحقيق احمد الحسيني .البحرين مجمع .م1983. طريحي، فخرالدين
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